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نصحيــت گوش كــن جانا كــه از جان 
دوست تر دارند

جوانان سعادتمند پند پير دانا را  )حافظ(

چكیده
از دیربــاز تاكنون بشــر هيــچ گاه از امر 
تعليم وتربيت بي نياز نبوده است. او عمدتاً 
در وهلة اول نصيحت گریز اســت و تحمل 
شــنيدن اندرز را دشــوار و عمل به آن را 
ناممكــن مي دانــد و دوســت دارد خود 
مســتقيماً  مباني تربيتي را تجربه كند اما 
دیر یا زود، مستقيم یا غيرمستقيم متوجه 
مي شــود كه از رهنمودهاي دیگران باید 

بهره مند گردد.
اندرز پذیري  و  اندرزگویي  بنابراین، بحث 
در زندگي بشر، دو امر گریز ناپذیر است و 
تجلي و گستردگي آن ها را در متون ادبي و 
مذهبي در رأس هرم اخلاقيات مي بينيم. 
بنابراین، آنچه در تحقق اندرز بسيار حائز 
اهميت و كارساز اســت، گزینش كلام و 
چگونگي طرز بيان است كه عمدتاً به دليل 
عدم رعایت اصــول و موازین اندرزگویي، 

كم اثر و ناكارآمد است.
در ایــن مقاله، نگارنده حكایت ســعدي 
مندرج در صفحة 33 كتاب علوم و فنون 
پایة دهم و درس دوم كتاب فارسي دهم 
از »قابوس نامه«، را به عنوان دو نمونة متن 
تعليمي ـ تربيتي در سه قلمرو زباني، ادبي 

و به ویژه فكري تبيين كرده است.

كلیدواژه ها: گلستان، قابو س نامه، 
اندرز

پارســازاده اي را نعمت بيكران به دســت 
افتاد؛ فسق و فجور آغاز كرد.

باري، بــه نصيحتش گفتــم: اي فرزند، 
دخل، آب روان اســت و عيش،  آســياب 
گردان؛ یعني خرج فراوان كردن، مســلم 

كسي را باشد كه دخل معين دارد.
چو دخلت نيست، خرج آهسته تر كن

كه مي گویند ملاحان سرودي
اگر باران به كوهستان نبارد

به سالي دجله گردد، خشك رودي
عقل و ادب، پيش گير و لهو و لعب بگذار 
كه چون نعمت سپري شود، سختي بري 
و پشــيماني خوري، پســر، این سخن در 
گوش نياورد و بر قــول من اعتراض كرد 

و گفت:
برو شادي كن اي یار دل افروز

غم فردا، نشاید خورد امروز
دیدم كه نصيحــت نمي پذیرد و دم گرم 
من در آهن ســرد او اثــر نمي كند؛ روي 
از مصاحبت بگردانيــدم و قول حكما كار 

بستم كه گفته اند:
گر چه داني كه نشنوند، بگوي

هر چه داني ز نيك خواهي و پند
زود باشد كه خيره سر، بيني
به دو پاي اوفتاده،  اندر بند

دست بر دست مي زند كه دریغ
نشنيدم حدیث دانشمند

)گلستان، باب هفتم(

تا توانــي از نيكي كردن مياســا و خود 
را بــه نيكي و نيكوكاري بــه مردم نماي 
و چون نمودي، به خــلاف نموده مباش. 
بــه زبان، دیگر مگو و بــه دل دیگر مدار، 
تا گندم نماي جو فروش نباشــي؛ و اندر 
همــه كاري داد از خویشــتن بده، كه هر 
كه داد از خویشتن بدهد، از داور مستغني 
باشــد و اگر غم و شادیت بود، به آن كس 
گوي كه او تيمار غم و شــادي تو دارد و 
اثر غم و شادي پيش مردمان بر خود پيدا 
مكــن. و به هر نيك و بد، زود شــادان و 
زود اندوهگين مشو، كه این فعل كودكان 

باشد... .
)قابوس نامه(

سعدي ذكاوتمندانه مي داند كه »نصيحت 
و انســان« و ســخت تر از آن »نصيحت  و 
جوان« امري بسيار دشوار و پيچيده است. 
لذا شــيوه و اندرز خود را عموماً در قالب 
داســتان همچون نمونه مذكور پي ریزي 
مي كنــد و زبان ســاده، روان و همه فهم 
را به تعليم مي گشــاید. واژگان متناسب 
با مخاطــب فرضي خــود را برمي گزیند. 
به ویژه در ســرآغاز نصایح خویش واژگان 
چالش برانگيز و تنش زا نظير »پارسا زاده« 
و »فســق  و فجور« را اســتخدام مي كند؛ 
گویا قصد دارد حواس خواننده را از همان 

آغاز بر كلام خود متمركز سازد.
بــا اطــلاع از دل و حوصلــة مخاطب، 
جمــلات را كوتاه برمي گزینــد و جایگاه 
و ترتيب بنــدي نقش نحــوي كلام را به 

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ویکم | شمارة 3 | بهار 1397 | 14



درســتي رعایت مي كند هــر چند كلام 
ادبي نحو كلام را برهم مي ریزد. ســعدي 
از طریق موسيقي، به ویژه سجع، و رعایت 
اعتــدال بدیع و بيــان و آوردن تمثيل و 
استشهاد شــعري تأثير كلام خود را ارتقا 
مي بخشــد و زبان عــادي كلام خود را به 

زبان ادبي قابل فهم مزین مي كند.
دربارة شيوة نصيحت گري سعدي دو نكتة 
حائز اهميت و قابل تأمل جریان دارد كه 
كه در قابوس  نامه كمتر به چشم مي خورد: 
یكي شيوة گفت و شنود و دوطرفه گویي و 
نيز فرصت اظهار نظر به نصيحت شونده و 
نه فقط مسلسل وار گفتن و انتظار سكوت 

مطلق از او داشتن.
دیگر اینكه سعدي وقتي »دم گرمش بر 
اثر نمي كند«، كوتاه نمي آید  آهن ســرد 
و قهــر و غضب و لج بازي بر او مســتولي 
نمي شود، بلكه قول حكما، عرفا، بزرگان و 
... را به كار مي بندد و این شــگرد شگرف 
او معنادار اســت. هم آداب نصيحت را به 
ناصحان مي آموزد و هم شــيوه هاي رایج 
تربيتي محض گویي و تك صدایي را كنار 
مي زند و به جاي آن ها، شــيوه هاي چند 
صدایي را مي نشــاند و اي بســا به كمك 
كلام حكمــا، به قول خودش »بر ســنگ 
ســراچة دل ها« نفوذ كند؛ هــر چند آن 
كلام نيز بر ساخته و آفریدة ذهن و ضمير 

خلاق چند بعدي او باشد.
در مكتب تعليم وتربيت ســعدي، آشكارا 
مي بينيم كه نصيحت شــونده پویا و متغير 
اســت؛ برخــلاف قابو س نامه كــه در آن 
نصيحت گر فردي ایســتا و غيرفعال است 
و هيــچ طبقه اي از طبقــات اجتماعي از 
تيررس نصایح او در امان نيستند و به ویژه 
طبقات اســم و رســم دار جامعه. این نيز 
حاكي از نگاه عقاب آساي سعدي و مبتني 
بر اصول اعتدال پرور و عدالت محور اوست. 
او خوب فهميده اســت كه نيروي گریز از 
مركز و در دام لغزش و خطا افتادن، همزاد 
و همراه انسان است و به راحتي نمي توان 

كسي را از آن مصون پنداشت.
بــه گمانم چــون رنگ فضل فروشــي، 
تكبر و آمرانگي در كلام ســعدي نيست و 
اندرز هایش هم سرشار از صداقت، محبت، 
عاطفت و صميمت اند، خشك و رسمي و 

تجریدي و پيچيده نيســتند و واقع بينانه 
انسان را با تمام زیبایي و زشتي، خوبي ها و 
بدي ها به تصویر مي كشند، لاجرم كلامش 
بر دل مي نشيند و از برجسته ترین اندرزها 

محسوب مي شود.

اما قابوس نامه:
تفاوت فاحشي كه در تعليم وتربيت متن 
قابوســنامه به چشــم مي آید، این است 
كه شــيوة اندرزي آن بر خلاف گلســتان 
یك طرفه، مسلسل وار، آمرانه، خودمحور و 

غيرداستاني است. 
گاهــي براي تأكيد بر كلام خود ارســال 

مثل و شواهد داســتاني مي آورد. شنوندة 
او غيرفعال و ایستاســت و در واقع، تمام 
طبقات اجتماعــي را در فرزند خود جمع 
كرده و اندرزهاي لازم و متناسب  هر طبقه 

را به او گفته است.
او نيز چون ســعدي زباني ساده، روان و 
همه فهم را به تعليم اختصاص داده است. 
واژگان را در معناي قاموسي شــان به كار 
برده اســت و جمله اي خــارج از هنجار 
دستوري در كلام او دیده نمي شود. او نيز 
با ظرفيت ســنجي تجربي و واقع بينانه اي 
كه از مخاطب خود دارد، جملات بســيار 

كوتاه و قابل فهم را اختيار كرده است.
بي پيرایگــي از جمله امتيازهایي اســت 

كــه فهم كلام صاحــب قابوس نامه را بالا 
بــرده اســت. در نمونة بالا، جــز تضاد و 
ارســال مثل، آرایــه اي در كلام او دیده 
نمي شــود. استشهاد شــعري در سرتاسر 
قابوس نامــه بســيار اندك اســت. پندها 
بيشتر جنبة عملي و ساده دارند و مبتني 

بر واقعيت هاي اجتماعي هستند.
دو نكتة برجسته اي كه در شيوة اندرزي  
»قابوس نامه« مشــهود است، یكي نصایح 
واقع گرایانة نویسندة كتاب به انسان است 
كــه طرز بيانــش حاكي از آن اســت كه 
نباید در اصول تربيتي با انسان قدیس وار 
برخورد كرد و اميال سركش نفساني درون 
او را نادیده گرفت. وي اندرزش را متناسب 

با دو بعد بشري  پي ریزي مي كند. 
نكتة دیگر، نصایح تجربه گرایانة او خطاب 
به انســان اســت. او كه خــود و ناصحان 
دیگر را از خبط و خطا مســتثنا نمي داند، 
بــا صراحت تمام، بيهقــي وار، آنچه را در 
زندگي عملــي خویش تجربه كرده و نفع 
و ضررش را چشــيده است، به فرزند خود 
توصيــه مي كند اما كلامــش آن چنان به 
ضمير انســان مي نشيند و او را از حسرت 
و اندوه برافروختــه مي كند كه بي اختيار 
برخــود مهميــز تنبه و تحــول مي زند و 
مدت ها از عملكرد خویش مات و مبهوت 

مي ماند.
این سحر كلام صاحب قابوس نامه مبتني 
بــر صداقــت و عاطفــت و جوانمردي و 

فروتني اوست، كه خدایش بيامرزد.
نتيجــه اینكه دانش انــدوزي كم و بيش 
در نظام آمــوزش  ما اتفــاق مي افتد. اما 
تربيت پذیري بسيار سخت است و سازوكار 
خود را مي خواهد. به حق دو درس نمونه، 
خردمندانه و دلســوزانه بــر تارك دروس 
كتب درسي نشســته اند و نيز مي توان از 
اندرزهاي ســازندة این دو اثر ارزشــمند 
بــراي اصلاح فــرد و اجتماع بــه خوبي 

بهره مند شد.
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در مكتب تعلیم وتربیت 
سعدي، آشكارا مي بینیم 
كه نصیحت شونده پویا 
و متغیر است؛ برخلاف 
قابو س نامه كه در آن 

نصیحت گر فردي ایستا 
و غیرفعال است و هیچ 

طبقه اي از طبقات 
اجتماعي از تیررس 
نصایح او در امان 

نیستند و به ویژه طبقات 
اسم و رسم دار جامعه
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